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Abstract 
The literary device of allegory serves as a tool for elucidating the language of poetry and 
can also acquire symbolic dimensions. The primary issue of this research, conducted using 
a descriptive-analytical method and based on library resources, is to examine the role of 
allegory in the poetry of Akhavan Sales and Soheil Mahmoudi, and how both poets have 
utilized allegory in their works. The significance of this research lies in the value of 
allegory as a poetic language and the esteemed position of both poets in contemporary 
literature. The main question is how Akhavan Sales and Mahmoudi have employed allegory 
in comparison to each other. The hypothesis posits that while both poets use allegory in 
their poetry, the manner of their application exhibits both similarities and differences. The 
objective of this study is to understand the application of allegory in the poetry of the two 
selected poets. The necessity of this research is due to the extensive use of allegory by both 
poets, which will deepen the reader's understanding of their poetry. Some findings of the 
research include Akhavan’s skill in descriptive and narrative allegories, with themes that 
are often melancholic, socio-political, and nationalistic, whereas Mahmoudi’s allegories are 
more religious, centered on the Islamic Revolution, Sacred Defense, love, and socio-
political issues. In terms of structure, both poets employ allegories on both horizontal and 
vertical axes. Regarding the clarity of the allegories, Akhavan’s are often symbolic and 
rarely explicit, while Mahmoudi’s are generally more explicit and rarely cryptic. 
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دهي به اشعار اخوان واكاوي جايگاه ابزار تمثيل در شكل  
 ثالث و سهيل محمودي

 

 2آمنه قارلقي ،*1 مرجان علي اكبرزاده زهتاب

  چكيده
ي اصلي اين پژوهش كه به  مزي نيز بيابد. مسئلهي ر تواند جنبه صنعت ادبي تمثيل ابزاري براي تبيين زبان شعر است و مي

اي صورت گرفته، بررسي جايگاه تمثيل در اشعار اخوان ثالث و سهيل  خانه تحليلي و به صورت كتاب -روش توصيفي
جهت ارزش  ند. اهميت اين پژوهش به ا كه هر دو شاعر به چه شكل از تمثيل در شعر خود بهره گرفته محمودي است و اين

عنوان زباني شعري و نيز جايگاه ارزشمند دو شاعر در ادب معاصر است. پرسش اصلي آن است  ت صنعت تمثيل بهو اهمي
اند؟ فرضيه آن است كه گرچه اخوان و  ديگر چگونه از تُمثيل بهره جسته كه اخوان ثالث و محمودي در مقايسه با يك

ديگر داراي وجوهي  سلما چگونگي كاربرد ايشان نسبت به يكاند اما م محمودي هردو تمثيل را در اشعار خود به كار برده
از تفاوت و شباهت است. هدف اين پژوهش شناخت چگونگي كاربرد تمثيل در شعر دو شاعر مورد نظر و ضرورت انجام 

تر خواننده از شعر  جهت كاربرد بسيار تمثيل توسط هردو شاعر، اين پژوهش موجب درك ژرف تحقيق آن است كه به
هاي تحقيق؛ زبردستي اخوان در سرايش تمثيلات توصيفي و روايي، محتوا و  دو شاعر معاصر خواهد شد. برخي از يافته اين

گرايانه و محتوا و فضاي تمثيلات محمودي؛ آييني، انقلاب  اجتماعي و ملي -فضاي تمثيلات اخوان؛ بسيار محزون، سياسي
ار تمثيلات اخوان و محمودي در هردو محور افقي و عمودي، از اجتماعي، ساخت -اسلامي، دفاع مقدس، عشق و سياسي

تر تمثيل  ندرت تمثيل گويا اما تمثيلات محمودي بيش ها؛ تمثيلات اخوان اغلب رمزگونه و به نظر چگونگي وضوح تمثيل
 ندرت رمزگونه و ديرياب است. گويا و واضح و به
  تمثيل، اخوان ثالث، سهيل محمودي.واژگان كليدي: 
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 . مقدمه1

است. تمثيل » 1تمثيل«عناصر برجسته و كليدي در ساختار و محتواي اشعار فارسي، استفاده از يكي از 
دهد تا مفاهيم پيچيده و انتزاعي را با استفاده از  به عنوان ابزاري هنري و ادبي، به شاعران امكان مي

ي ملموس و قابل درك به خواننده منتقل كنند. تمثيل در ادبيات فارسي در طول قرون متمادي تصاوير
ي  گون استفاده شده است. براي مثال شاعران در حوزه توسط شاعران و نويسندگان انواع ادبي گونه

غنايي انتقال اند. در ادب  هاي فراواني برده برد و اثبات مطالبشان از تمثيل بهرهادب تعليمي براي پيش
توصيفات و تصويرآفريني و در ادب حماسي براي تاكيد در غلو و اغراقِ حماسي مفيد فايده بوده 

كند و در مصراع ديگر  است. در اين صنعت ادبي، شاعر در يك مصراع، پيام و فكر خود را بيان مي
دهد تا مخاطب آن  ارائه ميبراي تاييد يا تعليل يا توجيه آن، مثالي از امور محسوس و قابل فهم همگان 

  را بهتر دريابد.
روند كه هردو از  ي ادب معاصر فارسي به شمار مي اخوان ثالث و سهيل محمودي از شاعران برجسته

تري تعلق دارد خواه در  اند؛ اخوان كه نسبت به سهيل محمودي به زمان كهن هاي وافر جسته تمثيل بهره
غير روايي از تمثيلات گوناگوني بهره گرفته است. شعر او هاي روايي خود خواه در اشعار  سروده
اجتماعي محزون و نااميدانه درخصوص بهبود اوضاع است. او نوع ادبي  -تر در فضاي سياسي بيش

ي باشكوه و صلابت ايران با  حماسه و غنايي را در هم آميخته و با بياني تلفيقي در حسرت گذشته
گرايانه پرداخته است. سهيل محمودي  ه خلق مضامين و تمثيلاتي ايرانها ب ها و قهرماني يادكرد اسطوره

نوعي از اخوان تاثير پذيرفته،  اجتماعي و تلفيق بيان غنايي و حماسي به -كه در خلق مفاهيم سياسي
تر به مضامين و تمثيلات آييني، دفاع مقدس، طبيعت و  داند و بيش خود را شاعر انقلاب اسلامي مي

د. در اين پژوهش جايگاه تمثيل در اشعار اخوان و محمودي مورد بررسي و واكاوي عشق گرايش دار
كه كاربرد اين تمثيلات چگونه در خلق مضامين توسط هر دو شاعر تاثير  قرار گرفته است و اين
  هاي ايشان را رقم زده است.  گذاشته و محتواي سروده

  
  . بيان مسئله 1

ي معاصر، هريك به نحوي از ابزار تمثيل در  اخوان ثالث و سهيل محمودي به عنوان دو شاعر برجسته
اند. پژوهش حاضر به دنبال واكاوي و تحليل نقش تمثيل در اشعار اين دو  اشعار خود بهره جسته
ه مضامين و دهي ب چنين تأثيرات اين ابزار ادبي در شكل هاي آن و هم ها و شباهت شاعر، بررسي تفاوت

                                                            
1 Allegory 
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تري از نقش تمثيل در شعر معاصر  تواند به درك عميق ساختار اشعار ايشان است. اين بررسي مي
  شناسانه و مضموني بين دو شاعر مورد نظر را آشكار سازد. هاي سبك فارسي دست يازد و تفاوت

  
   هاي پژوهش ها و فرضيه . پرسش2

اند و اين  ديگر چگونه از تمثيل بهره برده ا يكپرسش اصلي آن است كه اخوان و محمودي در مقايسه ب
  صنعت چه تأثيري بر محتواي اشعار آنان داشته است؟

اند اما مسلما در چگونگي  فرضيه آن است كه؛ هرچند هردو شاعر مورد نظر از ابزار تمثيل سودجسته 
عر ايشان نيز اند و اين مهم بر محتوا و فضاي ش وري داراي وجوهي از افتراق و مشابت اين بهره

  تاثيرگذار بوده است.
  

   . اهداف پژوهش3
ي شعر معاصر ايران شكل گرفته و  پژوهش حاضر، در راستاي افزودن به دانش نظريِ موجود در زمينه

ترين  شود و مهم محسوب مي» نظري«باشد. از اين رو، به لحاظ هدف  كاربرد آني آن مورد توجه نمي
 اهداف آن عبارت است از؛ 

ي دو شاعر؛ مهدي اخوان ثالث و سهيل محمودي از ابزار تمثيل در  آشنايي با چگونگي استفاده -
  هاي ايشان. سروده

هاي اخوان و محمودي از جهات گوناگون مانند: فضا و  ي كاركرد تمثيلات در سروده مقايسه -
  محتواي تمثيلات، ساختار تمثيلات، صريح يا رمزگونه بودن هريك.

  

  ژوهش . ضرورت پ4 -1
ضرورت چنين پژوهشي علاوه بر بديع بودن آن و نيز اهميت تمثيل در ادب فارسي، بدان جهت است 

ي استفاده پربسامدشان از تمثيل داراي  كه سهيل محمودي و اخوان ثالث در ادب معاصر به واسطه
ايشان  ي ادبي بوده و از اين روي بررسي تمثيل در شعر كارگيري اين آرايه سبك خاص خود در به

تواند علاوه بر شناخت جايگاه تمثيل در شعر معاصر در مسير شناخت شعري اين دو شاعر نيز  مي
  بخش باشد. ياري

  
  ي پژوهش  . پيشينه5 -1

پژوهش مسعود پاكدل و ي هريك از دوشاعر مقالاتي منتشر شده است از جمله؛  به تفكيك درباره
هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در شعر عليرضا  يبررسي و تحليل دوبيت«)، 1400مهر ( حاتم سعيدي
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اما تمثيل در شعر او مطمح نظر   به اشعار محمودي نيز پرداخته» قزوه، سهيل محمودي و اكبر بهداروند
نگاهي به تمثيل در شعر «)، 1398پژوهش نازنين مطوري و مسعود پاكدل ( نويسندگان نبوده است.
گرچه به تمثيل در شعر اخوان پرداخته اما موضوع پژوهش پيش ، اين پژوهش »نيما، اخوان و سهراب
ي شعرهاي كوتاه  مايه بررسي درون«ي  ) در مقاله1397فولادي سپهر ( راضيهگيرد.  روي را در بر نمي

ي  داراست؛ بهار، ادامه سهيل محمودي با تكيه بر هايكو و سنريو در سه دفتر: رؤياي درخت، ريشه
ي  گرچه به محتواي اشعار محمودي پرداخته اما موضوع مقاله ،»و تنهاييمپيراهن توست؛ حالا، هرد

هاي حماسي و  بررسي تمثيل«) در پژوهش 1396وند ( اخير، مطمح نظر نبوده است. مهران عالي
هرچند به تمثيل در شعر اخوان پرداخته اما » هاي نيمايي مهدي اخوان ثالث اي در سروده اسطوره

) در 1394و يعقوب كياني ( سيد احمد حسيني كازروني شود. شامل نمي ي اخير را موضوع مقاله
به تمثيل  »ي از اين اوستا ي تمثيلي و روايي مهدي اخوان ثالث در مجموعه بررسي پنج سروده«ي   مقاله

گيرد. آشكار است كه هيچ تحقيقي به  هش را دربر نميچنان اين پژو اند اما هم در شعر اخوان پرداخته
ي  ي اخير يعني بررسي و مقايسه چنان موضوع مقاله بررسي تمثيل در شعر محمودي نپرداخته و هم

كاربرد تمثيل در شعر اخوان و محمودي نيز مغفول مانده، خلاء پژوهشي درخصوص آن محسوس 
  است.

  
  . روش گردآوري تحقيق6 -1

ي آماري پژوهش حاضر  تحليلي است. جامعه -برد، توصيفي جهت روش اجرا و پيش اين پژوهش به
اي مورد بررسي قرار گرفته  خانه صورت كتاب ي دفترهاي شعر شاعران منتخب پژوهش است كه به كليه

  است.
 
  . مباني نظري2
  . ارتباط تشبيه با تمثيل1 -2

توان تشبيه را عام و تمثيل را  عبارتي مي رود. به در معناي خاص خود، نوعي تشبيه به شمار ميتمثيل 
نسبت به آن خاص شمرد زيرا هر تمثيلي به ناگزير تشبيه است، اما هر تشبيهي الزاما تمثيل نخواهد 

يرساخت آن بر شود كه ز بود. تمثيل به عنوان يكي از ابزارهاي مهم زيباشناختي در ادبيات شناخته مي
جا  هاي وصف است. اهميت تشبيه به ويژه از اين ترين شيوه تشبيه استوار است. تشبيه يكي از قوي

ها به  ي تشبيه آن پيداست كه به مدد اين صنعت غالباً معقولات مشكل و ديرياب را به وسيله
تمثيل و تشبيه ، »تدرآمدي بر تمثيل در ادبيا«ي كتاب  به قول نويسندهسازند.  محسوسات روشن مي
اند؛ تمثيل در معناي عام، معادل و مترادف تشبيه است و در معناي تشبيه به كار  داراي ارتباطي تنگاتنگ
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-40: 1396(ر.ك؛ خطيبي، دهد  مي» شبه«ي تمثيل است، معناي  ي واژه ، كه ريشه»مثَل«رود، زيرا  مي
  رود.  ين انواع به نوعي تشبيه به شمار ميتمثيل داراي انواع متفاوتي است كه البته تمامي ا). 45
  
  . تمثيل و انواع آن2 -2

عنوان ابزاري براي بيان مقصود ادبا و  تمثيل در علم بلاغت فارسي داراي معاني متفاوتي است و به
در لغت همانند ساختن است و در اصطلاح تاكيد و تبيين مفهوم به طرزي زيباشناسانه كاربرد دارد. 

اي معنوي حاصل  ز تشبيه چيزي به چيزي يا شخصي به شخصي است تا از آن فايدهاديبان عبارت ا
قولي ساير يا مشهور است و چنان «اند:  شود. اما اصل مثَل مأخوذ از مثال است و در تعريف آن گفته

(ر.ك؛ ميداني، » است كه در آن حال چيز دوم را به چيز اول همانند سازند و اصل در آن تشبيه است
كه شاعري در مصراع نخست مفهومي  چه آمد معناي خاص صنعت تمثيل است مثل اين ). آن32 :1394

تر، در مصراع دوم براي آن مفهوم تمثيلي  بيش گاه براي توضيح، تفسير و تاكيد  كلي را ذكر كند و آن
ه و تر گرفت ذكر كند يعني مثالي كه به صورت تشبيهي مركب بيان شود. برخي مثل را به معني عام

هاي شافي آكنده  مثل عبارت از تعريفي است كه ظاهر حقيقت ندارد ولي باطن آن از حكمت«اند:  گفته
  ). 261: 1392به نقل از نجاريان،  28: 1948(شريشي، » است

اي اخلاقي، فلسفي، ديني، سياسي و ادبي در  ها را كه نكته امروزه هر سخن نغز غريب متداول در زبان
ند. مثل عبارت از تعريفي است كه ظاهرا حقيقتي نداشته باشد زيرا مثل غالباً از اشياء، آن باشد مثل گوي

كند و در آن ظاهراً حقيقتي وجود  ها حكايت مي زبان و مانند آن جمادات و درختان و جانوران بي
آموزد  ميندارد، ولي در درون آن، معاني عالي و تعاليم پرمغز نغز نهفته است كه شنونده از آن حكمتي 

 ،مثَل«ي آن چنين است:  كند و ترجمه ي مثَل از امام فخر نقل مي اندوزد. آقاحسيني درباره اي مي يا فايده
گاه هر سخني را كه در ميان  نظير را گويند و گويند مثل و مثَل و مثيل، مانند شبه و شبَه و شبيه. آن

گويند و شرط آن اين است كه  رود مثلَ مي كار مي تمثيل در جاي خود بهگردد و به عنوان  مردم مي
  ).289: 1394(ر.ك؛ آقاحسيني، » سخني باشد كه از برخي جهات در آن غرابتي باشد

لَّتي نَقَضَت ٱولَا تَكُونُواْ ك«در قرآن كريم براي تبيين مطالب، مثل بسيار به كار رفته است از جمله؛ 
ن با مةٍغزَلَهُن أمى مأَرب يةٌ هُينَكُم أَن تَكُونَ أمخَلَا بكمُ دذُونَ أيَمةٍ أَنكثَا تتََّخقُو عد  بلُوكُما يٱإِنَّم للَّه

ِبه  ومنَنَّ لَكمُ ييبَليفُونَٱوتَختَل يها كنُتمُ فةِ مميي  و (در مثل) مانند زنى كه رشته«ترجمه؛  ).92(نحل/» لق
هاى استوار و محكم خود را براى فريب  خود را پس از تابيدن محكم وا تابيد نباشيد كه عهد و قسم

كه قومى بر قوم ديگر تفوق دارند، زيرا خدا شما را به اين  ديگر و فسادكارى به كار بريد براى آن يك
بر شما آشكار خواهد ها و) اختلافات شما را  ي (تقلبّ آزمايد و در روز قيامت همه ها مى عهد و قسم

...«نيز خداوند فرمايد ». ساخت و به «ترجمه: ) 27(زمر/ » ولقََد ضرََبنَا للنَّاسِ في هذاَ القْرُآْنِ منْ كُلِّ مثَلٍ
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صراحت گواه  و آيه به» ها پند گيرند ايم باشد كه آن يقين ما در اين قرآن براي مردم از هرگونه مثلي زده
پند گرفتن و كاري پسنديده است.از فوايد به كارگيري زبانِ مثل آن است كه  آن است كه مثل موجب

چنين موجب ايجاز كلام  بخشد هم كاهد و به خاطر آدمي مسرت مي از خشكي و تلخي پند و اندرز مي
هاي ژرف  سازد و در قالب سخناني كوتاه انديشه گردد يعني در الفاظ اندك معاني بسيار مندرج مي مي

تر و رساتر است مطالب ارزشمند و  ي كنايه و اشاره كه قطعا از تصريح بليغ دهد و در پرده يارائه م
ي  دان درباره ق.) متكلم سخن 221ابراهيم نظام بلخي (متوفي  دهد. هاي خردمندانه تعليم مي سنجي نكته

ديگر سخن  آيد كه در انواع ي آن چنين است: يعني؛ در مثل چهار چيز گرد مي مثل گويد كه ترجمه
نيست: كوتاهي لفظ، اصابت معني، نيكي تشبيه و پسنديدگي كنايه و اين نهايت بلاغت است 

  ).71-1/70: 1923(الهاشمي، 
المثل براي تبيين و تاكيد كلام است. هر تشبيهي كه در  بدين ترتيب نوعي از تمثيل، استفاده از ضرب

نيز » المثل ارسال«توان خواند. به چنين تمثيلي  يل مياستفاده كنند، آن تشبيه را تمث» مثَل ساير«آن از 
ي  به جنبه شود اما مشبه گويند؛ در اين صنعت، معمولا معقولي به محسوسي مركب تشبيه مي

  المثل دارد. مانند؛ ضرب
 هاي دگر پاك ببرد غم عشق آمد و غم

 

 سوزني بايد كز پاي درآرد خاري 
 )574؛ 1383(سعدي،                               

تواند ديگر  كه غم عشق گرچه غم عظيمي است اما مي در بيت فوق، شاعر براي تبيين و تاكيد اين
المثل دارد، موضوع را توضيح داده؛  ي ضرب ها را از ميان ببرد، در بيت دوم با يك تمثيل كه جنبه اندوه

  استفاده شود. بايست از سوزن  كه براي بيرون آوردن خار از پا مي مثل اين
ي مثل يا حكايت داشته باشد.  به آن جنبه ترتيب تمثيل يا تشبيه تمثيل، تشبيهي است كه مشبه بدين 

بهي مركب و محسوس ذكر  مشبه اموري معقول و مركب است كه براي بيان كردن و اثبات آن مشبه
يابيم.  به درمي ي مشبهصورت كلي از مجموع اجزا چنين در تشبيه تمثيل، وجه شبه را به شود. هم مي

اي است  ي تشبيه مركب است. وجه شبه در تشبيه تمثيل ويژگي تشبيه تمثيل  نوع ارزشمند و هنرمندانه
ي دو سوي تشبيه، تشبيه تمثيل  تركيبي و چند وجهي از چند چيز. يعني چندين پيوند شاعرانه در ميانه

پس ). 57:1391وار است (ر. ك؛ كزازي، كند و اين تشبيه بر بنياد وجه شبه مركب است را خلق مي
كه  المثل) و يا اين هاي رايج استفاده كند (ارسال المثل تواند از ضرب تمثيل در اين مفهوم خود، مي

تر مفهومي كه در مصرع اول آورده در مصرع دوم با تشبيهي مركب  تواند براي آشكارگي هرچه بيش مي
به كه آن نيز يك  كلمه، يك مجموعه است به مشبه و بيان مثالي روشن، مشبه را كه به جاي يك
گيري از تمثيل به تبيين موضوع بپردازد (تشبيه تمثيلي)  مجموعه است تشبيه كرده و از اين راه با بهره

  مانند؛
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تو خود نايي اگر آيي بر من 
 

بدان ماند كه گنجي در خرابي  
 )565؛ 1383(سعدي،                                   

ها و حكايات اعم از نظم يا نثر  هاي تمثيلي در داستان گيري از شخصيت نوع ديگري از تمثيل، بهره
ها مبين يك تيپ شخصيتي يا نمودي از يك  است كه  در زيرساخت معنايي، هريك از اين شخصيت

ها  ها، در قالب شخصيت ها و مثل قصههاي نويسندگان در  معمولا افكار و انديشهاست. شخصيتي طيف 
دمنه،   و  توان در آثاري چون كليله هايي از آن را مي رسند كه مثال ي بروز و ظهور مي به منصه

هاي تمثيلي  ). ابعاد شخصيت75؛ 1402اكبرزاده و مهري،  نامه يافت (ر.ك؛ علي سندبادنامه و مرزبان
ها دو بعدي هستند: بعد فكري و  اين نوع شخصيتكند.  فراتر از آن چيزي است كه راوي بيان مي

معمولا شوند (همان).  خصلتي كه مورد نظر نويسنده يا گوينده بوده است و بعدي كه در آن مجسم مي
ها و حكايات تعليمي و نيز عرفاني ادب فارسي  هاي حيواني يا انسانيِ تمثيلي در داستان اين شخصيت

تمثيلي از در اغلب متون تعليمي كه » مورچه«ده از شخصيت حيوانيِ شوند. مانند استفا بسيار يافت مي
يابد و يا  گونه تمثيل با رمز نيز ارتباط معنايي مي خرُدي، ضعف و كوچكي است و از اين ديدگاه اين

الطير عطار، كه نمودي از حضرت حق يا روح الهي است. براي  در منطق» سيمرغ«شخصيت تمثيلي 
ازاي انساني  اند اما مابه دو شخصيت گرچه شغال ، اين»كليله و دمنه«در داستان مثال از ادب تعليمي، 

گرا  جو و اخلاق انديش، صلح تمثيل يا رمزي از تيپ شخصيتيِ دانا و بادرايت، مثبت» كليله«دارند؛ 
طلبي، سودجويي،  تمثيل يا رمزي از افرادي است داراي رذايل اخلاقي نظير؛ فرصت» دمنه«است اما 

  كاري و نظاير آن. طمع
  
  . نگاهي به اخوان و محمودي 3 -2
  . مهدي اخوان ثالث1 -3 -2

گامان شعر نو فارسي، داراي  ، از شاعران معاصر و از پيشمتخلص به م. اميد) 1369 -1306(اخوان 
هاي سرشناس شعر و شاعري در  . او از جمله چهرهاستي زندان  هاي تند سياسي و تجربه گرايش
ي معاصر است كه آثار فراواني به نظم و نثر دارد و از جمله شاعران و محققين صاحب سبك به  دوره

ي ايران و از ديگرسوي به جهت  مندي به ادبيات گذشته رود. او از يك سوي به دليل علاقه شمار مي
زند و  اصر، زبان كهنه و نو را با مهارت خاصي به هم پيوند ميبندي به اصول و ضوابط ادبيات مع پاي

  اي به آورد. بنابراين هنر اخوان در آميزش شعر كلاسيك و سبك نيمايي شيوه اي به وجود مي زبان ويژه
اي به سوي تحولات فكري و  Ĥورد كه خاص اوست.  اشعار او در روزگار خود دريچه وجود مي

هاي  فكران داشته است. هنرنمايي ي هنرمندان و روشن   اثير بسياري بر انديشهاجتماعي به شمار رفته و ت
هاي بعدي قرار بگيرد و  او در شعر باعث شده تا بسيار مورد توجه محققان و نويسندگان دوره
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ي اين شاعر بزرگ نيمايي منتشر شود. شعر او مملو از درد وطن و ناله از  تحقيقات فراواني درباره
) و همين موضوع 33-24: 1399اجتماعي نامطلوب است (ر.ك؛ قبادي و پوررجبي،  -سياوضاع سيا

  باعث شده فضاي كلي اشعار او تيره و تار و مغموم باشد. 
 
  سهيل محمودي. 2 -3 -2
كه  نگار  و روزنامه شاعر سهيل محمودي، متخلص بهتهران)  1339(متولد » سيدحسن ثابت محمودي«

ي شعر و آشنايي با رموز آن در پي آشنايي با مهرداد اوستا صورت گرفت. وي  ورود او به عرصه
تر از آن در شعر خود  شود، كم براي خود برگزيد و هرچند اغلب با اين نام شناخته ميتخلص سهيل را 

ها، اكثر تشبيهات در شعر او،  كند. با توجه به گرايش محمودي به جهان عيني، مادي و ابژه استفاده مي
را  بيني و دقت نظر شاعر ها، تازگي، باريك توان از بين آن تشبيهات از نوع محسوس هستند كه مي

). بخشي از اشعار او 39: 1380(محمودي، » ي لبخند ماست عشق طرح ساده«مشاهده كرد مانند؛ 
سراي معاصر نيز به شمار  مربوط به مضامين انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و ادبيات آييني است. او ترانه

و از شهرت هاي او به صورت آواز توسط خوانندگان معروف خوانده شده  رود كه برخي از ترانه مي
  سزاواري برخوردار است. 

  
 . بحث و بررسي3

  ي فضا و محتواي تمثيلات دو شاعر . مقايسه1 -3
  . فضا و محتواي تمثيلات اخوان1 -1 -3

داند، بلكه غالباً از اين  كند و نه تصوير را اساس شعر مي اخوان در شعر خود نه به توصيف قناعت مي
صه شعرهاي روايتي خود را به صورت شعر تمثيلي جلوه نهد و شعر خود را خا دو قدم فراتر مي

فضاي حاكم  بر كشد.  دهد. او معضلات اجتماعي و سياسي را با بياني تمثيلي به تصوير مي مي
شعر  -»اميد«- تمثيلات اخوان، اندوه و حرمان است گويي او در مسيري متضاد با تخلص خود 

اجتماعي  -ديدگان سياسي شنگان كه تمثيلي از محنتسرايد. براي مثال او در خطاب به جمعي از ت مي
كنند از من لبان خشك  شكايت مي ببار اي ابر باراني! / ببار اي ابر باراني! / «روند گويد:  به شمار مي

» ابر باراني«). در اين شعر 56: 1386(اخوان، » ؟آيد / پس چرا باران نمي...ولي باران نيامد عطشانم/
زا است پس در خود اميدي را بارور  اجتماعي است. ابري كه باران - امور سياسيتمثيلي از گشايش در 

شاعر از او گله دارند كه خود تمثيلي است از عدم » لبان خشك عطشان«ساخته است اما اكنون كه 
سازي و حركت رو  هايي كه موجب بهبود اوضاع گردد، شاعر هرگونه به تحرك سياسي و عدم فعاليت
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 - (همان) نيامدن باران تمثيلي از عدم بهبود اوضاع سياسي» ولي باران نيامد«كند؛  ميبه جلو را نفي 
  اجتماعي است.

پرسم امشب  همين مي«سرايد؛  اميد مي چنان در همين فضاي تيره و تار و بي م. اميد در جايي ديگر، هم
ي ديــوار  ايــن ضــجهتــوان خوابيــد بــا  ها سنگين / چگونــه مــي از شما اي خوابتان چون سنگ

كه  ويژه آن اجتماعي است به -تمثيل از عدم آگاهي سياسي» خواب«). 45: 1387(اخوان، » بــا ديــوار
به تصوير كشيده شده يعني تمثيل از عدم هوشياري و آگاهي مردمي كه » ها سنگين چون سنگ«خوابي 

را » ي ديــوار بــا ديــوار ضــجه«اك اميدي به بيداري و درك آنان نيست اما شاعر در تمثيلي خوفن
ي مورد نظر شاعر،  سازد. ديوار خود تمثيلي از سكون و سكوت است اما اكنون در جامعه مطرح مي

چنان  كشند اما مردم هم اند و به تنگ آمده ناله مي ديگر به ضجه و فغان برخاسته حتي ديوارها نيز با يك
علاوه بر شدت معضلات » ي ديــوار بــا ديــوار ضــجه«اند. تمثيل  در غفلتي خودخواسته خفته

سازد زيرا ديوارها  اجتماعي نوعي خفقان و صداي درگلو خفته شده را نيز به ذهن متبادر مي -سياسي
اند  كشد كه به جز آنان كه خفته اي پرخفقان را به تصوير مي در ظاهر سكون و سكوت دارند و جامعه

  اند)، صداها دروني و پنهان است. به خواب زدهاند يا خود را  (حال ناآگاه
اجتماعي را  - گونه تمثيلات مغموم سياسي نيز همين» زمستان«ترين شعر روايي خود  او در معروف

در  ).56: 1386(اخوان، » خواهند پاسخ گفت / سرها در گريبان است سلامت را نمي« گيرد؛ مي پي
، شاعر فضايي را به تصوير كشيده كه در آن 1332رداد م 28ي مغموم و پرخفقان پس از كودتاي  جامعه

سرها در گريبان «ماند. زيرا  پاسخ مي تحيت و سلام كه تمثيلي از تبادلِ اميدي هرچند اندك است نيز بي
در مفهوم در فكر بودن و گرفتار بودن، توصيف » سر در گريبان/ جيب بودن«ي تمثيلي  كنايه» است
كه خود، تمثيلي از شعف و اميد - » ديدار ياران«بهبود اوضاع  ندارد. حتي  اي است كه اميدي به جامعه
(همان) زيرا » كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را«كند؛  نيز دردي را دوا نمي - است

قدر سرگرم برآوردن نيازهاي اوليه و  بايست آن ي مخوف و تيره و تاريك مي گويي مردم اين جامعه
نگه جز پيش پا را «توانند به دورتر و اميدهاي فرداها بنگرند؛  ي خود باشند كه اصلا نمي فتادهپيش پا ا

گونه كه اشاره رفت تمثيلي از حوايج  همان» پيش پا« (همان).» ديد، نتواند / كه ره تاريك و لغزان است
» ره تاريك و لغزان«يل ها بپردازند زيرا با توجه به تمث روزمره و پست است كه مردم فقط قادرند بدان

اي مخوف دارد، اگر با دقت راه نروند در اين راه سياه كه خود تمثيلي از گمراهي  كه حكايت از جامعه
مانند.  ثباتي جامعه است، از مسير عادي زندگي نيز فرو مي اميدي است و نيز لغزان كه تمثيلي از بي و بي

خرداد، ناچار سرد و  28پس از كودتاي ننگين اجتماعي  - گويي مردم ايران در فضاي مخوف سياسي
وگر دست محبت سوي كس يازي/ به اكراه آورد دست از بغل بيرون/ كه سرما «اند؛  روح شده بي

يازيدن، تمثيل از ايجاد يك تعامل اجتماعي » دست محبت سوي كس«(همان). » سخت سوزان است
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گردد زيرا  ي و اكراه افراد جامعه مواجه ميهرچند اندك و از سر لطف است كه همين مقدار نيز با سرد
تمثيلي » سرما«است. » سوزان«ي حاكمان است، گزنده و  رحمانه كه تمثيلي از ظلم و بيداد بي» سرما«كه 

 با زندگي، » گرما«كه  است كه با فسردن و يخ زدن و رخوت و مرگ همراه است درحالي» گرما«متضاد
  اميد، حركت و انعطاف همراه است.

شمارد و مصرع دوم را تمثيلي در  پذيري را مشكل مردم مي اجتماعي ذيل ظلم - و در تمثيل سياسيا
  سرايد؛   سان مي تبيين مصرع اول بدين

  شود كس انگل نميزالو به خون هيچ خود تن مده به ظلم، كه بي انقياد و ميل
 )42: 1391(همان،                      

(ر. ك؛ اجتماعي است  - شعر اخوان مملو از تمثيلاتي با فضاي مغموم و اغلب در مسائل سياسي
از اين «ي  ويژه او در اشعار روايي خود (مانند اغلب اشعار او در مجموعه به). 76: 1373دستغيب، 

ها مدد  قعيتي وا كند از تمثيل براي بيانِ درپرده هاي سياسي و اجتماعي را مطرح مي كه بحران») اوستا
  ).23-15: 1394گيرد (ر.ك؛ حسيني كازروني و كياني،  مي

) نيز راهي مغموم را در پيش دارد؛ 253- 239: 1391(اخوان، » خان دشتي«ي  اخوان در مثنوي عاشقانه
گريزد تا به شيراز برود و  شعر، حكايت جواني عاشق است به نام جليل كه با بتول، دختر كدخدا، مي

زند و جليل و  رش كه فرزندي ندارد، بماند. در بين راه سپاه خان دشتي بر كاروان مينزد خالوي پي
بخشد. تمامي  هاي بتول هم سودي نمي كشند و التماس شوند. به امر خان جليل را مي بتول اسير مي

خواه داشت به سرانجامي  پذير و دل رود و عشقي كه آغازي دل آرزوهاي اين عاشق و معشوق بر باد مي
  كند:  گونه بيان مي رسد. اخوان در واپسين بيت، انديشه و ذهنيت خود را اين بار مي غم

 آغاز و بدانجامي تو اي عشق خوش چه محزون و چه ناكامي تو اي عشق

  )253(همان:                                                                                                     

هاي  ترين خصوصيات شعر اخوان، مسئلة گرايش به اساطير و ويژگي يكي از برجسته«از ديگرسوي 
). او با شناخت عميقي كه نسبت به فرهنگ ايراني و 180: 1391(شفيعي كدكني،» زندگي ايراني است

خوبي توانسته تمثيلاتي با محتواي  د بههاي كهن دار ها و افسانه ها، حماسه عناصر آن مانند اسطوره
ي آن  رسد شيفته اي خلق كند و بدين طريق فرهنگ نياكان خود را كه به نظر مي حماسي و اسطوره

زده  چنان مغموم و حسرت اي نيز اغلب هم است پاس بدارد. فضاي اين تمثيلات حماسي، اسطوره
دانم  من نمي«اي م. اميد در فضايي نااميدانه است؛  اي و اسطوره اي از تمثيل افسانه است. مثال ذيل نمونه
(اخوان، » ست... در كنار بركة جادو پرم در آتش افكنده /گاه كدامين بيشة افسون كدامين ديو/ به نهان
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اي و  ). در شعر فوق شاعر در توصيف جادوشدگي و غمناكي خود از تمثيل اسطوره122: 1387
ي جادو پر او را در آتش افكنده وگرنه اين همه  كنار بركه و بيشهاي سود جسته؛ گويي ديوي در  افسانه

  پذير نخواهد بود. اندوه در حالتي به جز جادو و افسون امكان
ناپذير شاعر و ديگرمردم اجتماع  هاي پايان اي از رنج كه حماسه» آخرشاهنامه«چنان در شعر  او هم

اي از شكوه و افتخار قوم ايراني كه اكنون اين  رهعنوان تمثيلي اسطو به-اوست، غمگنانه از مرگ رستم 
بر از دست رفتن اين دوران پرصلابت » مرد«سرايد و با تكرار فعل  مي - فخر و شكوه به پايان رسيده

گوي مسكين! پرده ديگر كن/ پور دستان، جان ز چاه نابرادر در نخواهد  اي پريشان«ورزد؛  تاكيد مي
اشاره به » چاه نابرادر«چنين  ). هم84(همان: » / داستان پور فرّخزاد را سركنمرد، مرد، او مرد   /برد

هاي ظالم سياسي است كه چونان شغاد، برادر رستم، نابرادري رواداشته و ميهن و قوم ايراني را  قدرت
و خود تمثيلي از تاريكي، پستي، گمراهي » چاه«بايست توجه داشت كه  اند و مي به پرتگاه فنا كشانده

اي در شعر م. اميد كه البته در فضايي  ضلالت است. از اين دست تمثيلات حماسي، پهلواني و اسطوره
  .)76 -72: 1396وند،  شود (ر.ك؛ عالي زده سروده شده فراوان يافت مي كاملا نااميدانه و محنت

  
  . فضا و محتواي تمثيلات محمودي2 -1 -3

شعر محمودي است. براي مثال او در مفهوم  تمثيليهاي  هماي ترين درون از مهمديني و آييني مفاهيم 
  ظهور گويد؛

 شود پر، سينه هر آدينه از آه
 ي غم نگويم پيش تو افسانه

 

 نشد فارغ دمي اين سينه از آه 
 شود آيينه از آه مكدر مي

 )88: 1382(محمودي،                         

مصرع دوم تمثيلي آييني است از غبار گرفتن آيينه با آه بر اثر اندوه غيبت امام زمان (عج) كه تمثيلي 
ي اهميت رويكرد ديني در اشعارش چنين  محمودي خود دربارهرود.  هاي قبلي به شمار مي براي مصرع

» بيات روي بياورمنسبت من با ادبيات، ادبيات ديني بوده و شايد اصلاً دين موجب شد به اد«گويد: 
گرايانه و گاه  از ديگرسوي محتواي بسياري از تمثيلات محمودي، طبيعت .)108، 1380(درفشه:

هاي محمودي مانند اشعار سپيد شاملو گويي تحت تاثير  هايكوگونه است، زيرا برخي از سروده
شاعر با طبيعت،  ،ي ذيل )، در سروده246-240: 1397فولادي سپهر، هايكوي ژاپني قرار دارد (ر. ك؛ 

گُله گُله نيلوفر/...گُله گُله نيلوفر/.. بودا خوابش برده كنار «شدت تحت تاثير آن است؛  سو و به هم
اي تمثيلي است از سرشار بودن و  بودن در شعر فوق كنايه» گُله گُله). «93: 1389(محمودي، » ها سنگ

آهنگ  ويتي كه در طبيعت، جاري و با آن همتمثيل يا رمزي از معنويت است. معن» بودا«بسياري گلُ و 
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اي تمثيلي از آرامشي است كه بر اثر همراهي  ها، كنايه سو است و به خواب رفتن  بودا كنار سنگ و هم
هاي تمثيلات او  مايه داند و بسياري از درون محمودي خود را شاعر انقلاب مي دهد. با طبيعت رخ مي

  مبين همين موضوع است. او گويد؛
آه بگذار كه من نيز به جادوي غزل 

 

 وارترين شاعر دنيا باشم بهمني 
 )56: 1380(همان،                              

ويژه در اشعاري با مفاهيم  از ديگر محتواهاي تمثيلات محمودي كه در راستاي انقلاب قرار دارد، به
البته اين اندوه بسيار محدودتر از غمي است كه در شعر اخوان دفاع مقدس، نااميدي و اندوه است كه 

هاي خوابيده در سنگر/ با رؤياي صلح/ آرام  جنازه«براي نمونه: بازخورد دارد و قابل مشاهده است. 
ها تمثيلي كنايي از مردن است و آرام يافتن با روياي  ). خوابيدن جنازه29: 1388(همان، » اند گرفته

  باري از كشته شدن در جنگ است.  اندوه صلح در پارادوكس
فضاي شعر محمودي در بخش ديگري از شعر دفاع مقدس، داراي تمثيلات حماسي در ترغيب براي 
شهادت و فخر و مباهات بدان است. او در اين اشعار معمولا لطافت شعر غنايي را با صلابت عناصر 

  آميزد. مانند؛ حماسي درهم مي
 اند هاي ناب شوق شهيدان آيه

 به گرد منبر پيغمبر عشق
 

 اند كتاب زندگي را باب شوق 
 اند شهيدان بهترين اصحاب شوق

 )81: 1382(همان:                             

اجتماعي و همراهي با  -رخدادهاي سياسيمحتواي اندوه در تمثيلات محمودي، گاه در شكايت از 
عروسك دخترك «ي فقر؛  چون به تصوير كشيدن شاعرانه كند. هم گري مي معضلات اجتماعي نيز جلوه

) يا در دفاع از حقوق اجتماعيِ 51: 1388(همان، » خوابش نبرده / ازگرسنگي امشب هم
رقصند  ها اما، مي اند/ پروانه باغ نشسته ي ها شرمگين و بيمناك / گوشه زن«ي زنان، مانند؛  شده فراموش
روند،  ). شرمگين و بيمناك بودن زنان، كه مظهر زندگي و شادماني به شمار مي81: 1389(همان،» در باد

اي است كه شرم و بيم زن بودن را به ايشان القا كرده ايشان را از حق طبيعي شادماني  حكايت از جامعه
ها كه تمثيل و رمزي از  گري كرده، باز داشته است اما پروانه جلوهجا با تمثيل رقصيدن  كه در اين

رقصند. باغ نيز تمثيل يا رمزي از مكان و فضايي براي زندگي  چنان آزادانه مي اند هم همراهي با طبيعت
ي فرهنگي از آن  اي آزاد كه زنان بر اثر تفكرات بسته آزاد و شادمانه است گويي تمثيلي است از جامعه

ي  مايه درون بايست شرمگين و بيمناك از موقعيت خود باشند. اند و به جرم زن بودن مي محروم
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سويي با  تمثيلات محمودي معمولا نيايش با خداوند، عرفان، مفاهيم آييني، انقلاب اسلامي، هم
  سياسي  است. -هاي طبيعت، مهرورزي و مسائل اجتماعي جلوه

  
  ت دو شاعري ساختار تصويري در تمثيلا . مقايسه2 -3
  هاي تمثيلي اخوان . ساختار تصويري در سروده1 -2 -3

هاي آغازين اخوان پيش از دگرگوني توسط سبك نيمايي وجود دارد اما با  زبان تمثيلي در سروده
يابد و از تحولاتي كه  تري ميرسيدن به نيما كاربرد زبان تمثيلي در شعر اخوان، گستردگي و غناي بيش

هاي كاربرد  شود. نگاهي به نخستين نشانه مند مي نيما در تمثيل و زبان تمثيلي ايجاد كرده است، بهره
يابيم كه اخوان در  ي ارغنون منعكس شده است، در مي زبان تمثيلي در شعر اخوان كه طبعاً در مجموعه

شود  يت عرضه مياين دوره به كاربرد نوعي تمثيل توصيفي كه در قالب يك مصرع يا حداكثر يك ب
شود   هاي بعدي او ديده مي پارچگي ساختار تصويري شعر را كه در سرودهگرايش دارد و در واقع يك

  ).23-19: 1398از نيما آموخته است (ر. ك؛ مطوري و پاكدل، 
تمثيل اگر در محور افقي شعر و در يك مصراع يا يك بيت ارائه شود و در حكم بخش كوتاهي از يك 

، تمثيل افقي و اگر در طي محور عمودي شعر تصوير شود و كل سروده ساختار تصوير سروده باشد
شود. در اغلب اشعار اخوان از جمله مجموعه شعر  اي داشته باشد تمثيل عمودي ناميده مي پارچهيك

  اي از تمثيل افقي در ارغنون: هاي تمثيلي اغلب افقي است. نمونه سروده» ارغنون«
 اميد، اين ناله جانسوز بس كن

 

 بختان را سحر نيست شب ما تيره 
 )27: 1391(اخوان،                            

گونه به خود كه تخلص اميد دارد و نيز در خطاب به مفهوم اميدواري كه گويي با  شاعر در خطابي ايهام
زيرا با توجه به تمثيل مصرع دوم: براي  خواند صنعت تشخيص ناله سرداده او را به سكوت فرامي

گونه فرجام خوشي وجود  هيچ - كه  سحر، رمز و تمثيلي از گشايش و اميد است -بختان سحر تيره
  ندارد. در جايي ديگر: 

 كامي لب در تشنه اي خشك بمير
 

 كه اين ابر سترون را نمَي نيست 
 )28(همان:                                     

لب در مثل كسي آورده شده كه در  جا نيز، دو تمثيل به كار رفته است؛ در مصرع اول، خشك در اين
لبي كه در انتظار آب است، لبانش  ي نرسيدن به آن مانند تشنه آرزو و طلب چيزي است و به واسطه



 15                          )62، (ش. پ: 1403 زمستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

دوم تمثيلي را براي وضعيت اين فرد ارائه كرده خشك شده و در وضعيت استيصال قرار دارد. مصرع 
  است. چنان كه اين ابر سترون، نمَي ندارد، دوران نيازمندي و خواهش تو نيز به سر نخواهد آمد. 

  ندرت تمثيل در معنايي اميدوارانه استفاده شده است. مثلاً در بيت زير:  گاهي به
 اين شب تيره اگر روز قيامت باشد

 

 آخرالامر به هرحال سحر خواهد شد 
 )32(همان:                                      

ي تمثيلي ارغنون،  لاي شعرهاي ارغنون پراكنده است. در بين ده سروده هاي تمثيلي در لابهبيت تك
ثيل جداگانه اند و در واقع ما در هر بيت با يك تم گيري از تمثيل افقي شكل گرفته چهار شعر با بهره
ها از نظر تصوير و محتوا در ادامه و طول يكديگر نيستند بلكه تصويرهايي موازي مواجهيم و بيت

  »:تسلي و سلام«ي  هايي از سروده هستند و در عرض هم قرار دارند، نمونه
 ديدي دلا كه يار نيامد
 بگداخت شمع و سوخت سراپاي
 آراستيم خانه و خوان را

 تو دليريديري گذشت و چون 
 

 گرد آمد و سوار نيامد 
 وآن صبح زرنگار نيامد
 وآن ضيف نامدار نيامد
 در صف كارزار نيامد

 )109-108همان: (                           

در بيت اول، مصرع دوم در جهت تمثيل به كار گرفته شده است. گويي كه گرد، خبر از رسيدن سوار 
زماني كه گرد بر آسمان بلند شده ولي سواري داده، لكن از خود سوار خبري نيست، پس يار هم مثل 

هاي رزمي و ميدان جنگ  رسد. در اين مجموعه ابيات اخوان از تمثيل را در پي ندارد؛ از راه نمي
كند.  بيان مي» در صف كارزار«عنوان مثال، شاعر، قوي بودن دلِ خود را با تمثيل  استفاده كرده است. به

كند. تمثيل  صف اول جنگ ايستاده و در مقابل اين غم، دليري مي چون قهرماني در -شاعر-دلِ عاشق 
رسند، را با تمثيل  كه آزادگان به مقصود خود نمي ديگر به ساحل نيامدن كشتي آزادگان است. اين

ها افقي است  آشكار است كه ساختار تمثيل در اين سروده نرسيدن كشتي به ساحل بيان كرده است. 
هاي اخوان   ي خود را دارد. اما ساختار تمثيل عمودي نيز در برخي سروده انهيعني هر بيت تمثيل جداگ

 با مطلع؛» كهن بوم و بر«هاي روايي وجود دارد مانند   مخصوصا سروده

 ز پوچ جهان هيچ اگر دوست دارم
 

 تو را اي كهن بوم و بر دوست دارم 
 )23: 1376(همان،                              

هاي عمودي به  ي تمثيل اين قصيده داراي لحني حماسي است و شاعر با تصويرآفريني به شيوه
ها، قهرمانان و فرهنگ ايران پرداخته است. در بسياري از ابيات آن  داشت اسطوره توصيف و گرامي
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ي »رزانهشهيدان جانباز و ف«گاه كه شاعر از  شود. آن تمثيل وجود دارد كه اينك به يك مورد بسنده مي
  كشد؛ داري ايشان را در تمثيل زير به تصوير مي  اند و سرانجام دوست»فخر بشر«گويد كه  وطن مي

به لطف نسيم سحر روحشان را        
 

  چنان چون ز آهن جگر دوست دارم 
 (همان)                                

ي  سازد كه ميوه يا در تمثيلي ديگر از همين شعر، تمام شهرهاي ايران را در تمثيلي به درختي مانند مي
  آن نجابت است؛

 بر و بوم كرُد و بلوچ تو را چون
 

ثمر دوســـت دارم     درخـــت نجـــــابت 
 )24(همان:                                        

  شود. بدين ترتيب در اشعار اخوان تمثيلات افقي و عمودي هردو يافت مي
  
  هاي تمثيلي محمودي  . ساختار تصويري در سروده2 -2 -3

  قي است مانند:ساختار تمثيلات محمودي، گاهي اف
تر از شب ديجور ما نيست         سيه

 

  به جز مهر رخت خورشيد ما كيست؟ 
 )34: 1382(محمودي،                      

ندارد، تمثيلي براي تبيين مصراع ي تو خورشيدي براي ما وجود  كه به جز مهر چهره مصرع دوم؛ اين
ي  اول است و ابيات قبل و بعد آن، كه اغلب هريك داراي تمثيل افقي است به جهت پرهيز از اطاله

  كلام ذكر نشده است.
ابيات به صورت عمودي دريا را با محمودي در شعر ذيل ابتدا به توصيف دريا نشسته و در تمامي 

  ها و رمزهاي گوناگون به تصوير كشيده است؛ تمثيل
 دريا كه مثل خاطره دور است

o 

 دريا كه مثل لحظه همين جاست... 
o 

 اين حجم بينهايت آبي
o 

 تلفيقي از حقيقت و رؤياست 
o 

 اين پاك اين كرامت سيال
o 

 اي ز خشم و مدار است... آميزه 
o 

 ي پيكار مثل علي به لحظه
o 

 هاست ي شب مثل علي به نيمه 
o 

 )25، 1383(محمودي،                             
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ي جنگ، خشمگين و كارآمد خوانده و  گاه با تمثيلي حماسي، دريا را چونان امام علي (ع) در هنگامهآن
داراي سخاوت و  -گيري از فقرا بودند كه شباهنگام مشغول دست-چونان ايشان در واپسين مصراع 

  نمايد. گيري از دو تمثيل دو ويژگي متفاوت دريا را آشكار مي شمارد يعني با بهره بخشندگي مي
، شاعر در تمثيلي با ساختار عمودي به وصف امام علي (ع) »قسم«اي ديگر در اثري به نام  در نمونه

  نشسته است؛
 خندم چو ابر نوبهار در ميان گريه مي

o 

 با غمت پيوسته شادم يا علي دستم بگير 
o 

 ها يا علي مهر تو بود بان خستگي سايه
o 

 حاصل ما از دو دنيا يا علي مهر تو بود 
o 

در شب درياي طوفاني و امواج بلا 
o 

 ساحل آرامش مـــــا يا على مهر تو بود 
o 

 o )116(همان،                                           

  شاعر در شعري عاشقانه با مطلع:
 ي لبخند ماست عشق طرح ساده

 

        مــعني لبــخند مــا پيوند مـــــاست 
 )49، 1380(محمودي،                         

ي كلام تنها ابياتي از آن ذكر  پرهيز از اطالهدازد كه براي  پر با ساختاري عمودي به بيان تمثيلي عشق مي
  شود؛  مي

  شرح مبسوط زيان و سود عشق
 

  چشم غمگين و دل خرسند ماست 
 (همان)                               

ي لف  در مصرع دوم، با مدد از آرايهاو زيان و سود عشق را كه در مصرع نخست بيان نموده با تمثيلي 
گاه در  كند و آن و نشر مرتب، غمگين شدن چشم (زيان عشق) و خرسندي دل (سود عشق) بيان مي

  ادامه پس از چند بيت گويد:
  دست خوبت را به دست من بده

 

  ماست    پيوند    ما پل   هاي دست 
 (همان)                               

چنان در تكميل ساختار عمودي تمثيل است زيرا تمام ابيات در توصيف و تمثيل عشق  اين بيت نيز هم
  كند. است. اكنون شاعر، در دست گرفتن دست يار را در تشبيهي مركب و تمثيلي به پلِ پيوند تعبير مي

  خورد. ترتيب در اشعار محمودي ساختار افقي و عمودي تمثيل هردو به چشم مي بدين
 ي وضوح در تمثيلات دو شاعر . مقايسه3 -3
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  . وضوح در تمثيلات اخوان 1 -3 -3
تقسيم كرد » تمثيل رمزي«و » تمثيل گويا«توان به دو نوع  تمثيل را به جهت پوشيدگي يا وضوح آن مي

كه تمثيلات رمزي نيز خود از نظر سطح آشكارگي يا پوشيدگي، درجات و مراتبي دارند. در شعر 
اش  ت آشكارا و رمزگونه هردو وجود دارد اما بدان علت كه او حداقل بخشي از زندگياخوان تمثيلا

است (ر. » مدافع رمز و عدم صراحت و ابهام شعري«اجتماعي سپري شده،  - در شرايط خفقان سياسي
هاي خود تصاويري عيني  كوشد براي بيان انديشه ) و در عمل نيز مي105- 104: 1370ك؛ كاخي، 
هاي گوياي  ي خويش را به مخاطب سرايت دهد. در تمثيل دين ترتيب انديشه و عاطفهبرگزيند و ب

اي وجود دارد كه ذهن را به سمت تمثيل  ي صارفه معمولا قرينه -كه غالبا اندك است-هاي او  سروده
گونه كه رسم رمزهاست، كشف پيچيدگي  گردد و در تمثيلات رمزگونه آن بودن موضوع، رهنمون مي

توان  كند. براي مثال تمثيلات رمزي مي اي نيز ارائه نمي ذهن مخاطب واگذار شده شاعر قرينه تمثيل به
شاعر در اين سروده يأس، اشاره كرد. » از اين اوستا«ي  از مجموعه» ي شهر سنگستان قصه«به 

ـگ بسـت رسـيدن و شكسـت اجتماعي و فلسفي را در قالب روايتي زيبا كـه رن بربـادرفتگي، بـه بـن
در  ).17: 1394است (ر.ك؛ حسيني كازروني و كياني،  هـاي ايرانـي را دارد، بيـان كرده و بـوي قصه

خورند كه به نظر ايشان راه را  اي برمي سال به خفته دو كبوتر بر شاخسار سدري كهن اين شعر روايي،
و البته بيان پوچي و يابي اوست  ي دو كبوتر بر سر آگاهي و ره گم كرده است. تمام داستان مكالمه

نمايم تا كدامين «دو؛  ويژه قوم ايراني در اين دنيا و در فراز و نشيب تاريخ از زبان اين شدگي بشر به گم
فرياد و كهساران خار و  هاي بي گاه مهر و ماه / راهي نيست بيابان سو، سوي خفتن راه گيرد پيش: زين

، 1379(اخوان:» ه و مهر هم / كس را پناهي نيستگاه ما سو، سوي رستن وزآنرحم است /  خشك و بي
هاي  بودگي ها و گم تنگي خيزد و از دل ) و سرانجام آن شخص كه مكالمات آن دو را شنيده برمي15

اي اين شعر روايي وجود دارد ازجمله  تمثيلات رمزي بسياري در فضاي اسطورهراند.  خويش سخن مي
اند و  ي بلد راه و چونان فيلسوفاني كه به ياس فلسفي رسيدهاند و گوي دو كبوتر كه نشان از معنويت

ها و  ها و كوه هاي دنيا و دره فرجامي رنج هاي ملي و قومي باخبرند، از بي ها و افسانه البته از اسطوره
رانند كه هريك رمزي جداگانه است. درخت سدر كه در عرفان، درختي بهشتي،  مصائب سخن مي
گشته و خفته  ت گويي در فضايي فرازميني رمزي از عالم معناست. فرد گماي اس رمزگونه و اسطوره

تمثيلي رمزگونه از ناآگاهي است زيرا خفتگي معناي عدم آگاهي و هوشياري از سرگذشت نياكان 
ي اين سرزمين دچار  است. او رمزي از قوم ايراني است كه در تنگناهاي پيچاپيچ تاريخ پرفاجعه

بيني  گونه كه رسم جهان يابد و آن فرجام نيز خاتمه نمي اي نيك گونه داستان بهگشتگي شده و البته  گم
چنين شاعر در  هم ماند. بوده باقي مي چنان آواره و گم بارِ اخوان است او هم مغموم و اندوه

گرد بام و در من/ «كند كه؛  تمثيلات رمزي بسياري به تصوير كشيده، اورا خطاب مي» قاصدك«شعر
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خبري است در شعر  اي از خوش ). قاصدك، كه تمثيل رمزگونه78:  1387(همان، » گردي ثمر مي بي
قاصد «خبري  شمارد، به جاي خوش (همان) مي» در وطن خويش غريب«اخوان كه خود را فردي 

بيني انكارِ اميدها در مواجهه با قاصدك، با  ) است و م. اميد، با جهان79(همان: » هاي همه تلخ تجربه
  (همان).» كه دروغي تو، دروغ / كه فريبي تو، فريب«به نجوا نشسته  دل خود

تري برخوردارند.  نسبت از پيچيدگي كم آفريند كه به تمثيلاتي رمزي مي» سـر كوه بلند«اخوان در شـعر 
» بهارن بود و دنيا سبز و خرم / در آن لحظه كه بوسيدم لبش را نسيم و لاله رقصيدند با هم«مانند؛ 

  ) كه رقصيدن نسيم و لاله تمثيلي است از نيكو شدن اوضاع.71: 1378 (همان، 
ندرت در اشعار خود از  ي آن روز، زبان رمز را برگزيده، به او كه گويي به جهت اختقان جامعه

  جويد تمثيلاتي چون؛ تمثيلات  تقريبا واضح سود مي
 ما چون دو دريچه، رو به روي هم
 هر روز سلام و پرسش و خنده

 

 مگوي هم آگاه ز هر بگو 
 هر روز قرار روز آينده

 )69: 1387(اخوان،                             

خود را دريچه تمثيل از منفذي هرچند اندك براي ارتباط و تبادل احساس و انديشه است اما شاعر دل 
(همان) كه تمثيلي از قطع رابطه از » ها بسته ست زيرا يكي از دريچه«داند  (همان) مي» شكسته و خسته«

نفرين به سفر، كه هر چه «شمارد؛  سوي يار است و شاعر سرانجام، سفر را موجب اين بدفرجامي مي
از «و » آخر شاهنامه«، »زمستان«هاي ناب و رمزي اخوان در سه دفتر  تمثيلعمده  (همان).» كرد او كرد
 -كه اوج نابساماني اوضاع اجتماعي  30-40هاي  تر در دههحضور دارد. اين سه دفتر بيش» اين اوستا

ها  مدت» از اين اوستا«ي سترگ  سياسي جامعه بود به بار نشست. حال اين كه شاعر بعد از مجموعه
شعر را حاصل لحظات «ي پختگي شعري او باشد. اخوان،  توانست ادامه ن دوران نيز ميزيست و اي

). با 206: 1370(كاخي،» كه در پرتو شعور نبوت قرارگرفته است داند، در هنگامي تابي انسان مي بي
كه  جا كه او نوعي رسالت پيامبرگونگي براي شاعر قائل است طبيعي است استناد به كلام م. اميد از آن

تر از رمز سود جويد زيرا كلام عالم معنا، كتب آسماني و  آشكارگي زبان تمثيلي او اندك باشد و بيش
  ها نيز با نوعي رمزگونگي و عدم صراحت همراه است. عارفانه

  
  . وضوح در تمثيلات محمودي 2 -3 -3

مسلما اغلب تمثيلات تقسيم شود » تمثيل رمزي«و » تمثيل گويا«اگر به لحاظ وضوح، تمثيل به دو نوع 
  ؛»حادثه«بندي است مانند شعر ي گويا و صريح قابل تقسيم محمودي در دسته

 ي عمر بياريم ابريم كه بايد همه  باريم ثمر و فاجعه اي بي ما حادثه
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o o 
 آئينه ولي يكسره خاكستري و محو

o 

 ي گمشده در پشت غباريم يك واقعه 
o 

 ها را بسيار عزيزند، مگر خاطره
o 

 ي خود جا بگذاريم ي دفترچه در گوشه 
o 

  
 

 )72: 1383(محمودي،                             

 
داند او در مصرع دوم براي تبيين  شاعر در تمثيلي گسترده زندگي انسان عصر حاضر را چون حادثه مي

ابري كه هميشه خواهد باريد (وجه شبه جويد و آدمي را به  مطلب از تمثيلي صريح و گويا سود مي
داند كه قادر  اي غبار گرفته و محو مي كند و در بيت بعد آدمي را چونان آيينه اشك بسيار) تشبيه مي

درستي دريابد و در مصرع دوم با تمثيلي گويا انسان  نيست حقايق خويش را ببيند و زندگي را به
  شمارد. هاي حوادث مي در پشت غبار آيينه اي موهوم ي عصر حاضر را چونان واقعه سرگشته

  مثال ديگر از تمثيلات واضح محمودي؛
 ام ام ديده به ره نشانده شب به سحر رسانده

 

 ي عهدبسته را ام جمعه چشم به راه مانده 
 )64: 1380(همان،                   

او در شعر بلند و آييني فوق، با تمثيلاتي گويا خود را در انتظار ظهور امام عصر (عج) به تصوير كشيده 
ي تر مخواه آينه آه شكسته«خواند:  اي شكسته مي و سرانجام خود را در تنگناي انتظار، چونان آيينه

در هوش «ود مانند: ش گاهي اشارات رمزگونه نيز در تمثيلات محمودي يافت مي (همان)» شكسته را
). سنگ با وجودي كه تمثيلي 87: 1389(همان، » ها / چيزي به جا نماند/ مگر رد آوازهاي من سنگ

حدي  تاثيرگذار است كه در  هاي شاعر به روحي است اما، سروده رمزگونه از جمود و خشكي و بي
  ها تنهاي صداي اين اشعار ماندگار خواهد بود. جان و هوش سنگ

  
  گيري . نتيجه4

با توجه به برآيند مقاله، موارد شباهت و مفارقت كاربرد تمثيل در شعر اخوان و محمودي عبارت است 
هاي اخوان با فضايي بسيار محزون در جهت  از نظر فضا و محتواي تمثيلات، اغلب سرودهاز؛ 

ي بهبود اوضاع است.  گرايانه بيانگر نااميدي درباره اجتماعي و البته با ديدي منفي -گري سياسي روشن
هاي ملي  نظير او نسبت به عناصر فرهنگ ايراني و اسطوره هاي تمثيلي اخوان به خاطر تبحر كم سروده

تلفيقي هنرمندانه بين ادب حماسي و ادب غنايي است. فضا و اغلب و خلق تمثيلات رواييِ توصيفي 
رود اما به هيچ روي  نه پيش ميندرت به سوي اندوهي شاعرا محتواي تمثيلات محمودي، گرچه گاه به
ي تمثيلات او اغلب مفاهيم آييني و معنويت، انقلاب  مايه حزن عميق شعر اخوان را ندارد. درون
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اجتماعي  است. محمودي در اشعار انقلاب اسلامي  - اسلامي، توصيف طبيعت، عشق و مسائل سياسي
را وارد دنياي غنايي نموده و از  چون صلابت، افتخار و شكوه و دفاع مقدس، عناصر ادب حماسي هم

ي راه شاعراني چون اخوان است. بنابراين تلفيق ادب حماسي و غنايي در  دهنده اين جهت گويي ادامه
شعر هردو شاعر وجود دارد اما در تمثيلات محمودي مفاهيم انقلاب اسلامي، جاي مفاهيم 

با توجه به -تصويري در تمثيلات دو شاعري ساختار  در مقايسه ي اخوان را گرفته است. گرايانه ايران
شود و تمثيل در  تمثيل افقي كه در يك مصراع يا يك بيت يعني در بخشي از يك سروده، ارائه مي

 -پارچگي تصويري همراه استگيرد و با يك محور عمودي كه تمامي ساختار سروده را در بر مي
شود يعني تمثيل در  كثر در يك بيت ارائه ميهاي نخستينِ اخوان حدا ساختار تصويري تمثيل در سروده

آموزد و تمثيلات او  پارچگي ساختار تصويري را از نيما ميمحور افقي قرار دارد و  گويي بعدها يك
يابد. بدين ترتيب در اشعار اخوان تمثيلات  ويژه در اشعار روايي به سوي محورعمودي گسترش مي به

هاي محمودي نيز ساختار افقي و عمودي تمثيل هردو  رودهشود. در س افقي و عمودي هردو يافت مي
 اند. خورد و از اين نظر هر دو شاعر در اين ويژگي داراي شباهت به چشم مي

و » تمثيل گويا«ي چگونگي وضوح در تمثيلات دو شاعر؛ از اين ديدگاه تمثيل به دو نوع  مقايسه 
ويژه  ي اخوان بهثيلات رمزي، عميق و پيچيدهرسد تم بندي است. به نظر مي قابل دسته» تمثيل رمزي«

تر است. او خود براي شاعران نوعي رسالت پيامبرگونه  ي او بسيار پررنگ گونههاي روايت در سروده
ها و به تبعيت از كتب  شود شعر او مانند عارفانه بخشي به شاعري موجب مي قائل است و اين معنويت

گي باشد كه ذهن خواننده را به تكاپو واداشته در ضمن فقط آسماني داراي نوعي پوشيدگي و رمزگون
ي شاعر را دارا  دهد يعني تنها كساني كه قابليت درك رسالت پيامبرگونه خواص را به خود راه مي

اند. از سوي ديگر، غالب تمثيلات محمودي از نوع صريح و گويا و در مقايسه با تمثيلات اخوان،  بوده
  چندان ديرياب دارد. ندرت اشاراتي رمزگونه اما نه تر است هرچند او نيز گاه به تر و ملموس بسيار ساده
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